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 چکیده
درصدی از زوج‌ها نابارورند و برخی از آن‌ها برای بچه‌دار شدن نیاز به روش‌های درمان ناباروری 
یا کمک باروری دارند. یکی از روش‌های درمان ناباروری روش ایکسی یا میکرواینجکشن است 
که در آزمایشــگاه نمونه انزال مرد تهیه و اســپرم‌ها پس از آماده‌سازی و شست‌وشو در مجاورت 
تخمک قرار داده می‌شوند و با وسایل پیشرفته به داخل سیتوپلاسم تخمک تزریق می‌شوند تا لقاح 
صورت گیرد و جنین در محیط آزمایشــگاه ایجاد شــود. در این روش برای اینکه درصد موفقیت 
بیشــتر باشد چندین جنین می‌سازند و جنســیت آن‌ها را تعیین می‌کنند سپس یک تا سه جنین را 
بــه انتخاب والدین در رحم مــادر قرار می‌دهند و جنین‌های اضافی را یا از بین می‌برند یا منجمد 
می‌کنند تا در صورت شکســتِ درمان، از آن‌ها در درمان بعدی اســتفاده کنند. پرسش اصلی این 
جستار این است که حکم فقهیِ اتلاف و از بین بردن جنین‌های اضافی که هنوز وارد رحم نشده‌اند 
در روش ایکســیِ درمان ناباروری چیست؟ نوشتار حاضر به صورت تحلیلی توصیفی به بررسی 
و نقد ادله جواز و عدم جواز پرداخته اســت. یافته‌های پژوهش نشــان می‌دهد که اتلاف و از بین 

بردن جنین‌های اضافی جایز است و اشکالی ندارد.
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1. مقدمه و بیان مسئله
حدود ده درصد زوج‌ها نابارورند و در برخی موارد جهت بچه‌دار شدن به روش‌های کمک 
باروری نیاز دارند.1 روش‌های کمک باروری انواع بسیار زیاد دارد که برخی از این روش‌ها بسیار 
ساده و برخی بسیار پیچیده است. باید دانست که هر زوجی نیازهای مخصوص به خودشان را 
دارند و باید روش مناسب همان زوج را به آن‌ها پیشنهاد کرد. یکی از روش‌های درمان ناباروری، 
روش ایکسی است. ایکسی مخفّف کلمات لاتینICSI( 2( است، این روش در بین عامه مردم به 
میکرواینجکشن معروف است و فقط در زوج‌هایی انجام می‌شود که علت ناباروری وجود مشکل 

در مرد باشد. مراحل مختلف سیکل درمانی میکرو اینجکشن به قرار زیر است:
الف- تحریک تخمک‌گذاری: تحریک تخمک‌گذاری با استفاده از داروهای تجویز شده توسط 

از  تعدادی  قاعدگی  سیکل  هر  در  طبیعی  حالت  در  می‌گیرد،  انجام  نازایی  و  زنان  متخصص 
فولیکول‌های تخمدان شروع به رشد کرده ولی در مسیر رشد تنها یکی از فولیکول‌ها به مرحله 
بلوغ کامل رسیده و در فرآیند تخمک‌گذاری از تخمدان رها می‌شود و بقیه در این مسیر تحلیل 
رفته و از بین می‌روند. ولی با تجویز این داروها، تعداد بیشتری از فولیکول‌های تخمدان رشد یافته 
و به بلوغ نهایی می‌رسند و زمینه برای جمع‌آوری تعداد تخمک بیشتر فراهم می‌آید با افزایش 
تعداد تخمک‌های جمع‌آوری شده تعداد جنین‌های حاصل افزایش‌یافته و در نهایت شانس باروری 

افزایش می‌یابد.
ب- برداشت تخمک: بعد از 34 الی ۳۶ ساعت، تخمدان‌ها به اندازه پرتقال متوسط بزرگ‌شده 

و معمولاً در نزدیکی دیواره واژن قرار می‌گیرند و در این زمان عمل پونکسیون تخمدان انجام 
می‌شود. واژن با محلول ضد عفونی شستشو داده شده و سپس پروب مخصوص سونوگرافی به 
همراه سوزن مخصوص از راه واژن وارد شده و با سوراخ کردن فولیکول‌ها، محتوای آن‌ها که تخمک 
و مایع فولیکولی است به‌وسیله پمپ مکش جمع‌آوری، خارج و در داخل لوله‌آزمایش جمع‌آوری 

می‌شود. عمل پونکسیون تخمدان حدود ۳۰ دقیقه طول می‌کشد
ج- تهیه و آماده‌سازی اسپرم: صبح روز عمل جمع‌آوری تخمک‌ها، مایع منی از همسر بیمار 
تهیه و سپس در آزمایشگاه آندرولوژی پس از بررسی اولیه بر اساس شرایط بیمار، شست‌وشوی 
اسپرم صورت می‌گیرد. پس از شست‌وشو و آماده‌سازی اسپرم، نمونه جهت تزریق به تخمک به 

آزمایشگاه ART تحویل داده می‌شود.

1. در اصطلاح علمی به این روش‌ها Assisted Reproductive Techniques (ART)T( می‌گویند.
2. Intracytoplasmic Sperm Injection
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د- عمل لقاح: عمل لقاح در محیط مناسب آزمایشگاه انجام می‌گیرد. پس از جداسازی تخمک 
از مایع فولیکولی جمع‌آوری‌شده در عمل پانکچر یا همان تخمک گیری، سلول‌های دور تخمک 
به کمک آنزیم جدا می‌شوند. پس از 2 ساعت انکوبه شدن تخمک، اسپرم با سوزن مخصوص و با 
کمک میکروسکوپ‌های بسیار پیشرفته به داخل تخمک تزریق می‌شود تخمک‌های لقاح داده شده 
در درون انکوباتور ۳۷ درجه سانتیگراد و multi gas به مدت 3 روز قرار داده می‌شوند. عمل لقاح 
معمولاً ۲۰-۱۶ ساعت بعد از تزریق اسپرم به داخل تخمک صورت می‌گیرد. در روز سوم بسته به 
پروتکل و شرایط بیمار و همچنین کیفیت جنین، جنین‌های تشکیل شده منتقل یا فریز می‌گردند. 

تشکیل شدن جنین و تعداد و کیفیت آن‌ها بستگی به تعداد و کیفیت تخمک و اسپرم دارد.
هـ- آماده‌سازی رحم جهت کمک به لانه گزینی جنین: جهت انتقال جنین فریز، داروهایی بر 
اساس شرایط و تشخیص پزشک جهت آماده‌سازی آندومتر رحم تجویز می‌شود و با این روش 

رحم، برای انتقال جنین آماده می‌شود.
و- انتقال جنین: دو تا سه روز بعد از باروری تخمک‌ها )مرحله امبریو(، جنین‌های مناسب برای 
انتقال به رحم انتخاب می‌شوند در روش ایکسی برای اینکه درصد موفقیت عمل بالا باشد معمولاً 
8 تخمک را لقاح می‌کنند و سه تای آنها را پس از تعیین جنسیت و با انتخاب والدین وارد رحم 
می‌کنند و بقیه را فریز می‌کنند. پس از گذشت ۱۲ تا ۱۴ روز از انتقال جنین، مقدار هورمون 
HCG موجود در خون بیمار اندازه‌گیری می‌شود که افزایش این هورمون اولین نشانه‌ی بارداری 

.)http://nivf.ir/2019/03/icsi:است. )واحد تحقیقات مرکز درمان ناباروری نوین، پایگاه اینترنتی
بر این اساس، در روش ایکسی با دو دسته جنین یا زیگوت1 مواجه هستیم:

جنین‌هایی که به رحم انتقال داده شده‌اند.
جنین‌هایی که به رحم انتقال داده نشده‌اند و در آزمایشگاه باقی‌مانده‌اند که آنها را فریز می‌کنند 
تا اگر فرایند بارداری در جنین‌های منتقل شده، با شکست مواجه شد از آن جنین‌ها استفاده شود، 

ولی اگر فرایند بارداری با موفقیت انجام پذیرفت دیگر نیازی به آن جنین‌ها نیست.
در مورد جنین‌هایی که به رحم منتقل شده‌اند، بحث از بین بردنشان کمتر مورد ابتلاست؛ 
چراکه کمتر اتفاق می‌افتد سه جنین به رحم انتقال داده شود و هر سه جنین تکامل پیدا کنند 
و برخی از آنها خودبه‌خود سقط نشوند و بر فرض اینکه هر سه جنین تکامل پیدا کنند، نادر 
است زوجینی که سال‌ها در انتظار فرزند بوده‌اند، نخواهند فرزندان سه قلو یا دوقلو داشته باشند 

1. zygoute

http://nivf.ir/2019/03/icsi
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و خواهان این باشند که فقط یک جنین باقی بماند و بقیه سقط شوند، مع‌ذلک اگر این اتفاق 
افتاد و دو جنین یا سه جنین تکامل پیدا کردند و زوجین درخواست سقط برخی از جنین‌ها را 
داشتند، حکم فقهی آن مانند حکم سقط‌جنین‌هایی است که از راه طبیعی به وجود آمده‌اند و در 
بعضی موارد بین نگه‌داشتن این جنین‌ها و جان مادر تزاحم می‌شود که حکم آن در پایان تحقیق 

مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 اما آنچه کمتر بدان پرداخته شده و مورد ابتلاست و سؤال بسیاری از صاحبان مراکز ناباروری 
است این است که جنین‌های اضافی که در آزمایشگاه باقی می‌مانند و فریز می‌شوند، با توجّه به 
اینکه بعدازاینکه فرایند بارداری با موفقیت به انجام رسید، دیگر نیازی به آنها نیست و نگه‌داشتن 

آنها هزینه‌بردار است، از بین بردن آنها چه حکمی دارد؟
پژوهش حاضر کوشیده است با بررسی قواعد، اصول و ادله شرعی به این پرسش پاسخ گوید.

برای پاسخ به این سؤال نخست ادله حرمت اتلاف جنین‌های اضافی را بررسی و نقد می‌کنیم 
سپس در ادامه ادله جواز آن را می‌آوریم آنگاه نظریه صحیح را انتخاب کرده و در پایان نتایج 

تحقیق را به بحث خواهیم گذاشت.
شایان‌ذکر است که نوظهور بودن پدیده روش ایکسی در درمان ناباروری زوجین سبب شده 
است که بررسی فقهی این موضوع از سابقه چندانی برخوردار نباشد و این پژوهش، تحقیقی نو 

در این زمینه به دست خواهد داد.

2. بررسی و نقد ادله حرمت اتلاف جنین‌های اضافی
برای اثبات حرمت اتلاف جنین‌های اضافی می‌توان به ادله قرآنی و روایی استناد کرد که به 

اختصار به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

2-1. ادله قرآنی
آیاتی که می‌توان به آنها استدلال نمود به قرار ذیل است.

2-1-1. )آیه القاء در تهلکه(

در راه خدا انفاق نمایید و با دست خویش خود را به هلاکت نیفکنید و احسان کنید که خدا 
نیکوکاران را دوست دارد1 )بقره:195(.

َ يحُِبُّ المُْحْسِنيِنَ«. ِ وَلَ تلُْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلِىَ التهَّْلُكَةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ الَلّ 1. »وَ أنَفِْقُوا فيِ سَبيِلِ الَلّ



101

قاسمی و همکاران، واکاوی حکم فقهی اتلاف جنین‌های اضافی 

اقوال در تبیین مفاد آیه

در این‌که مقصود از القاء در تهلکه چه است در میان مفسرین و فقیهان گفتگو بسیار است 
نتیجه این گفتگوها را می‌توان در سه قول خلاصه کرد:

قول اول: چون آیه شریفه در ذیل آیات جهاد آمده است می‌توان گفت که مراد از آیه، انفاق 
برای تأمین مصارف جنگ و جهاد است، چرا که جهاد نیاز به تجهیزات دارد و با ترک انفاق برای 
جهاد، مسلمانان به هلاکت افتاده و دشمن بر ایشان مسلط خواهد شد )طبرسی،1372، ج 2، ص 
517؛ طبرسی، 1412 ق، ج 1، ص 110؛ ابوالفتوح رازی، 1408 ق، ج 3، ص 78؛ طباطبایی،1417 ق، ج 2، ص 

64؛ مغنیه، 1424 ق، ج 1، ص 302؛ مغنیه، بی‌تا: ۳۹؛ کاشفی سبزواری، 1369، 61؛ حسینی شیرازی، 1423 

ق، 1 ج، ص 229؛ کرمی حویزی، 1402 ق،1 ج، ص 259؛ قرشی، 1377، ج 1، ص 356؛ میرزا خسروانی، 

1390 ق، ج 1، ص 25؛ طیب، 1378، ج 2، ص 361؛ حائری تهرانی، 1377، ج 2، ص 35(.

قول دوم: برخی از مفسرین موارد خاصی را به عنوان معنای آیه ذکر کرده‌اند که به اختصار 
در ذیل می‌آید:

- اسراف و زیاده‌روی در انفاق؛ چنانکه در تفاسیر آمده است: »وَ لا تلُْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلِىَ التهّْلُكه 
بالإسراف« )طبرسی،1412 ق، 1، ص 110؛ فیض کاشانی،1418 ق، ج 1، ص 93؛ فیض کاشانی، 1415 ق، 
ج 1، ص 230؛ قمی مشهدی، 1368، ج 2، ص 267؛ شبر، 1412 ق، ج 1، ص 198؛ کاشانی، 1410 ق، ج 

1، ص 99؛ کاشانی، 1423 ق، ج 1، ص 317؛ مغنیه، 1424 ق، ج 1، ص 302؛ سید کریمی حسینی، 1382، 

ج ۳۹؛ عاملی،1360، 1 ج، ص 171؛ ثقفی تهرانی، 1398 ق، ج 1، ص 245(.

- تضییع وجه معاش، »وَ لا تلُْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلُكَةِ بتضييع وجه المعاش و...« )فیض کاشانی، 
1418 ق، ج 1، ص 93؛ فیض کاشانی، 1415: ج 1، ص 230؛ کاشانی، 1410 ق، ج 1، ص 99؛ قمی مشهدی، 

1368، ج 2، ص 267؛ شبر، 1412 ق، ج 1، ص 198؛ مغنیه، 1424 ق، ج 1، ص 302؛ عاملی،1360، ج 1، 

ص 171؛ ثقفی تهرانی، 1398 ق، ج 1، ص 245(.

- بخل ورزیدن )طبرسی،1372، ج 2، ص 517؛ ابوالفتوح رازی، 1408 ق، ج 3، ص 78؛ جرجانی، ج 
1377،1، ص 235؛ کاشانی، 1423 ق، ج 1، ص 318؛ دخیل، 1422 ق، 44؛ طیب، 1378، ج 2، ص 361(.

- مأیوس شدن از رحمت الهی )جرجانی، 1377، 1، ص 235؛ شیبانی، 1413 ق،1 ج، ص 264؛ 
طباطبایی،1417 ق، ج 2، ص 64(.

- گمان بد به خدا بردن )طبرسی،1372، ج 2، ص 517؛ ثقفی تهرانی، 1398 ق، ج 1، ص 245؛ 
عاملی، 1360، ج 1، ص 326؛ حائری تهرانی، 1377، ج 2، ص 35(.
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مواردی دیگری هم هست که برای دوری از دراز نویسی خوانندگان را به منابع محل بحث 
ارجاع می‌دهیم )مصطفوی،1402 ق، ج 3، ص 21؛ شوکانی، 1414 ق، ج 1، ص 232؛ حسینی شیرازی، 

1423 ق،41؛ ثقفی تهرانی، 1398 ق، ج 1، ص 245(.

قول سوم: بسیاری از مفسران بر این باورند که دایره شمول آیه بسیار گسترده‌تر و فراخ‌تر 
است و محدود به مصادیق خاصی نمی‌تواند باشد بلکه آیه شامل تمامی کارها و رفتارهایی است 
که منجر به آسیب رسیدن به شخص می‌شود. مفسر بزرگ علامه طباطبائی در تفسیر گران‌قدر 

خود در این مورد می‌نویسد:
»آيه شريفه مطلق است و در نتيجه نهى در آن نهى از تمامى رفتارهاى افراطى و تفريطى است، 
كه ىكي از مصاديق آن بخل ورزيدن و امساك از انفاق مال در هنگام جنگ است« )طباطبایی،1417 

ق، ج 2، ص 64(.

از دیگر مفسرانی که نظریه اطلاق و فراخی دایره شمولی آیه را پذیرفته‌اند می‌توان از شیخ طوسی 
)طوسی، 1409 ق، 2، ص 152(، فیض کاشانی )فیض کاشانی، 1415 ق، ج 1، ص 230(، شریف لاهیجی 

)شریف لاهیجی،1373، ج 1، ص 181( و محمدحسین فضل‌الله )فضل‌الله، 1419 ق، ج 4، ص 87( نام برد.

بر اساس تتبع انجام‌شده می‌توان گفت که باورمندان به این قول انجام هر امری که از رهگذر آن 
آسیبی بر روح، جسم یا جان شخص وارد شود را بر طبق گستره معنایی آیه حرام تلقی می‌کنند.

تحلیل اقوال

 نظریه سوم ازاین‌جهت که مفهوم آیه را تضییق نکرده و گستره معنایی آن را فراخ و موسع 
در نظر گرفته، صحیح به نظر می‌رسد گرچه جمله »و لا تلُْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلُكَةِ« در سیاق آیات 
جهاد آمده، اما حکمی عام است که به منزله علت برای ما قبل است و جهاد یکی از مصادیق این 
علت به شمار می‌آید؛ به عبارت دیگر این فقره از آیه »و لا تلُْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلُكَةِ« به منزله 
کبرای کلی برای ما قبل است، صغرای این قیاس این است که اگر در راه جهاد با دشمنان هزینه 
نکنید به دست خویش خود را به هلاکت انداخته‌اید و کبرای این قیاس این است که نباید آدمی 
موجبات هلاکت خویش را فراهم آورد. بگذریم از این‌که اگر قرار باشد چنین جملاتی که به صورت 
کلی در قرآن بیان شده است را به همان مورد خودش اختصاص دهیم به قدری دایره مفاهیم آن 
را تضییق کرده‌ایم که هرگز با جهان‌شمول بودن و هدایت‌گری آن برای تمامی عالمیان سازگار 
نخواهد بود. به‌عبارتی‌دیگر این آیه مصداقی از قاعده معروف »العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد« 

که آیت‌الله معرفت در بیان آن نوشته‌اند:
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»این قاعده اصولی در همه احکام شریعت جاری است و آنچه از منابع وحی در بیان احکام 
خداوند آمده است اختصاص به مورد خاصی ندارد و شریعت برای حل مشکلات آن عصر به 
خصوص نیامده است ... و این در تمامی احکام از سنت گرفته تا قرآن جاری است، اگرچه در قرآن 
این معنا تأکید بیشتری می‌یابد و روایات تصریح کرده‌اند که آیات قرآن عمومیت دارند« )معرفت، 

1415 ق، ج 1، ص 261(.

بر اساس آنچه تا بدین جا آمد می‌توان نتیجه گرفت که بر طبق آیه هر عملی که موجب 
هلاکت شود حرام به شمار می‌آید.

کیفیت استدلال

ازآنجاکه متعلق القاء در آیه محذوف است دلالت بر عموم می‌کند و هر نوع القاء در هلاکتی را 
شامل می‌شود بنابراین اگر چه جنین در این مرحله مورد بحث روح ندارد اما چون قابلیت تبدیل‌شدن 
به یک انسان کامل به واسطه قرار گرفتن آن در رحم را دارد از بین بردن آن هلاکت انسان بالقوه‌ای 

است که تمامی شرایط برای شکل‌گیری آن وجود دارد و بر طبق آیه حرام به شمار می‌آید.

نقد استدلال

استدلال به این آیه از سه جهت قابل مناقشه است:
جهت اول: اگرچه بعضی از این آیه بر حرمت قتل دیگران استفاده کرده‌اند اما ظاهر آیه در مورد 

قتل نفس است پس شامل بحث ما که از بین بردن جنین‌های اضافی است نمی‌شود.
جهت دوم: آنچه در آیه متعلق حکم حرمت قرارگرفته است القاء در هلاکت است. تشخیص 

این‌که متعلق در خارج ایجاد شده یا نه بر طبق قواعد اصولی به دست عرف است بنابراین هر 
آنچه عرف آن را القاء در هلاکت به شمار آورد حکم حرمت بر آن جاری خواهد شد. بر این اساس 
چون جنین در این مرحله هنوز در رحم قرار نگرفته از بین بردن آن عرفاً القاء در هلاکت به شمار 
نمی‌آید. به بیان دیگر باید چیزی باشد که هلاکت بر آن صدق کند و جنین در این مرحله چیزی 

به حساب نمی‌آید که از بین بردن آن عنوان هلاکت را در پی داشته باشد.
جهت سوم: بالفرض گفته شود که جنین در این مرحله در صورت قرار گرفتن در رحم به یک 

انسان کامل تبدیل خواهد شد پس می‌توان آن را به اعتبار آینده موجود به حساب آورد؛ اما باز 
هم باید گفت بعید است حرمت القاء در هلاکت شامل مورد بحث شود چرا که ظهور آیه انصراف 
دارد به جایی که شیء وجود فعلی داشته باشد و جنین در این مرحله دارای وجودی که با از بین 

رفتن آن القاء در هلاکت عرفا صادق باشد نیست.
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2-1-2. آیات ناهیه از قتل اولاد یا ضرر زدن به آن‌ها

الف.»وَ لا تقَْتلُُواأوَْلادَكُمْ‌خَشْيةََ‌إمِْلاقٍ‌نحَْنُ‌نرَْزُقهُُمْ‌وَإيِاّكُمْ‌«؛ و فرزندان خود را از بیم تنگدستی مکشید 

ماییم که به آن‌ها و شما روزی می‌دهیم )اسراء:31(.
ب.»وَ لا تقَْتلُُوا أوَْلادَكُمْ مِنْ إمِْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَ إيَِّاهُمْ«؛ و فرزندان خود را از بيم تنگدستی 

مكشيد ماییم كه به شما و آن‌ها روزى م‏ىدهيم )انعام:158(.
ج.»وَالوَْالدَِاتُ يرُْضِعْنَ أوَْلَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ...لا تضَُارَّ والدَِةٌ بوَِلدَِها وَ لا مَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلدَِهِ«؛ مادران 
فرزندان خویش را دو سال کامل شیر می‌دهند... نه مادر حق ضرر زدن به بچه‌اش را دارد و 

نه پدر )بقره:233(.

کیفیت استدلال

چون این جنین‌ها کاملًا صلاحیت رشد و تبدیل به یک انسان کامل را دارند از بین بردن آن‌ها 
مشمول قتل اولاد یا ضرر زدن به آن‌ها می‌گردد که بر طبق این آیات حرام است.

نقد استدلال

آنچه بر طبق این آیات حرام است قتل ولد یا ضرر زدن به اوست و همان‌طور که قبلًا هم 
گفته شد بیان احکام به دست شارع است اما تحقق یافتن موضوع یا نیافتن آن را عرف مشخص 
می‌کند در بحث ما گرچه این شکل از جنین‌ها قابلیت رشد و تبدیل به انسان را دارند اما عرف 
در این مرحله اطلاق ولد بر آن‌ها نمی‌کند گرچه مالکیت این جنین‌ها به دست والدین باشد. 
افزون بر آن، با توجه به وجود »نحَْنُ‌نرَْزُقهُُمْ‌وَإيِاّكُمْ‌« و »نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَ إيَِّاهُمْ« در آیه اوّل و دوّم و 
بحث شیر دادن مادر به بچه در آیه سوم، انصراف آیات به بعد از تولد بسیار روشن است و چنین 

جنین‌هایی را قطعاً شامل نمی‌شود.

2-1-3. آیات ناهیه از قتل نفس

«؛ و نفسى را كه خدا كشتن آن را حرام كرده جز  ُ إلِاَّ باِلحَْقِّ مَ اللَّ َّتيِ حَرَّ الف.»وَ لا تقَْتلُُوا النَّفْسَ ال

به حق نكشيد )انعام:158(.
َّما  َّهُ مَنْ قتَلََ نفَْساً بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسَادٍ فيِ الَْرْضِ فكََأَن ب.»مِنْ أجَْلِ ذلكَِ كَتبَْنا عَلى‏ بنَيِ إسِْرائيِلَ أنَ
َّما أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ لقََدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا باِلبْيَِّناتِ ثمَُّ إنَِّ كَثيِراً  قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أحَْياها فكََأَن
مِنْهُمْ بعَْدَ ذلكَِ فيِ الَْرْضِ لمَُسْرِفوُن«؛ به همين جهت بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتيم كه هر كس 
انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد چنان است كه گوىي همه انسان‌ها 
را كشته و هر كس انسانى را از مرگ رهاىي بخشد چنان است كه گوىي همه مردم را زنده 
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كرده است و رسولان ما با دلايل روشن به سوى بنی‌اسرائیل آمدند، اما بسيارى از آنها، در روی 
زمین‌ تعدى و اسراف كردند )مائده:32(.

کیفیت استدلال

از دو جهت می‌توان به آیات فوق استدلال کرد:
جهت اول: آیه نخست و صدر آیه دوم به روشنی دلالت بر حرمت قتل نفس می‌کند و اتلاف 

جنین‌های اضافی در روش درمان ایکسی از مصادیق قتل نفس به حساب می‌آید، پس حرام است.
َّما أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاً« دلالت دارد که هر چه قابلیت زنده  جهت دوم: اطلاق »وَ مَنْ أحَْياها فكََأَن

ماندن دارد، احیاء آن همانند احیاء همه انسان‌هاست. در بحث ما نیز چنین جنین‌هایی قابلیت 
زنده ماندن و تبدیل به انسان کامل را دارند پس احیاء بر آن‌ها صادق است و از آن جا که این فقره 
در ردیف احکام الزامی آمده است این حکم نیز الزامی خواهد بود و دلالت دارد بر وجوب احیاء هر 
آنچه امکان زنده ماندن آن وجود دارد افزون بر آن‌که در پایان آیه هر آنچه خلاف مضمون این آیه 
انجام شود اسراف و تعدی از حق به شمار آمده که این خود نیز دلیل دیگری بر وجوب احیاء است.

نقد استدلال

نقد جهت اول: اشکال استدلال به این آیات هم با توجه به نقد ادله قبلی روشن است بدین‌صورت 

که بر چنین جنین‌هایی عرفاً نفس اطلاق نمی‌شود و اطلاق نفس بر آن‌ها به اعتبار آینده، اطلاق 
مجازی است که خلاف اصل بوده و نیاز به قرینه دارد.

نقد جهت دوم: این استدلال در صورتی که متعلق احیاء عام باشد بسیار مناسب است چرا که 

هیچ شکی در وجوب احیاء بر طبق آیه وجود ندارد؛ اما چون متعلق احیاء ضمیر »ها« می‌باشد 
که به نفس بر می‌گردد از این رو وجوب احیاء تنها در صورتی واجب است که نفس بر آن اطلاق 
شود در حالی که اطلاق نفس بر جنین‌های مورد بحث بسیار بعید است و در صورت شک هم 
تمسک به عام برای ادخال مورد شک، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که بنابر نظر اصولیان 

صحیح نیست )آخوند خراسانی،1409 ق، 221(.

2-2. ادله روایی
به اخبار و روایات فراوانی برای اثبات حکم حرمت می‌توان استناد کرد که مهم‌ترین آن‌ها به 

قرار زیر است:
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2-2-1. روایت اوّل اسحاق بن عمار

اسحاق بن عمار می‌گويد: »از امام كاظم )علیه‌السلام( درباره زنى پرسيدم كه به خاطر ترس 
از باردارى، داروىي م‌ىنوشد كه سبب از بین رفتن آنچه در شکم دارد، م‌ىشود، امام فرمود: جايز 
نيست، گفتم: آن، نطفه‌اى بيش نيست، امام )علیه‌السلام( فرمودند: همانا اولین چیزی که خلق 

می‌شود نطفه است« )شیخ صدوق، 1413 ق، 4، ص 171(.

بررسی سند روایت

شیخ صدوق این حدیث را به طریق خود از حسین بن سعید نقل می‌کند طریق صدوق به 
این راوی صحیح است )شیخ صدوق، 1413 ق، 4، ص 490؛ علامه حلی، 1402 ق، 280( اما سنجش 

راویان بعد از وی تا امام )ع( بدین قرار است:
ابن ابی عمیر: وی از مشایخ ثقات شمرده شده است )طوسی، 1417 ق، ج 1، ص 154( و نجاشی 
درباره او می‌نویسد: »وی نزد ما و مخالفین، جلیل القدر و عظیم المنزله است« )نجاشى، 1407 
ق، ‌326(. شیخ نیز در فهرست او را به بهترین شکل توثیق کرده است: »کان من اوثق الناس عند 

الخاصه و العامه و انسکهم نسکا و اورعهم و اعبدهم« )طوسی، بی‌تا،142(.
محمد بن ابی حمزه: کشّی از عالمان رجالی شیعه، حکم به وثاقت او داده است )کشّی،1390 
ق، 203 و 406( افزون بر آن، شماری از صاحب‌نظران بر این باورند که تمامی افرادی که ابن ابی 

عمیر از آن‌ها حدیث گزارش کرده است ثقه به شمار می‌آیند؛ چون ابن ابی عمیر از کسانی است 
که لایروی ولا یرسل الا عن ثقه )طوسی، 1417 ق، ج 1، ص 154(.

حسین رواسی: از آنجا که در کتب رجال نامی از او به میان نیامده است در اصطلاح اندیشمندان 
علم رجال مجهول به شمار می‌آید، اما چون در کنار او محمد بن ابی حمزه هم ناقل حدیث است 
و وثاقتش را ثابت کردیم، مجهول بودن حسین رواسی برای صحت حدیث مشکلی ایجاد نخواهد 
کرد. از آن گذشته وی از کسانی است که ابن ابی عمیر از او بدون واسطه حدیث گزارش کرده 
است )حر عاملی،1409 ق، ج‌29، ص 26( از این رو چنان چه آوردیم می‌توان به وثاقت او حکم نمود.
 اسحاق بن عمار: گرچه راویان به این نام متعددند اما با توجه به راویان دیگر حدیث، وی 
اسحاق بن عمار ساباطی است که هر چند از فرقه فطحیه به شمار می‌آید ولی شیخ طوسی در 

فهرست او را توثیق کرده است )طوسی، بی‌تا 15(.
بر اساس آنچه آوردیم سند روایت معتبر و در اصطلاح، موثق ارزش گزاری می‌شود.
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کیفیت استدلال به روایت

در این روایت امام )ع( خوردن دارویی که زمینه از بین رفتن نطفه را فراهم سازد ناروا شمرده‌اند 
برای تبیین حکم حرمت نخست باید معنای نطفه مشخص شود سپس دلالت حدیث بر مدعا 

مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.
در کهن‌ترین فرهنگ‌های لغت، نطفه در اصل به معنای تری، خیسی و نم معنا شده که به 
شکل استعاره و در توسعه معنایی به منی مرد اطلاق گردیده است )ابن فارس، 1404 ق، 440( 
خلیل در العین آورده است: »نطفه آب زلال است چه کم باشد و چه زیاد« و یکی از معانی آن را 
آنچه بچه از آن متولدّ می‌شود برشمرده است، )فراهیدى، 1410 ق، 437( شبیه به این تعریف در 
کتب لغت دیگر نیز بیان شده است )صاحب بن عباد، 1414 ق،186؛ جوهرى، 1410 ق، 1434؛ راغب 

اصفهانى، 1412 ق، 811(.

گرچه در این کتاب‌های لغت نطفه تنها در منی مرد استعمال شده است، اما در کتاب مصباح 
المنیر تصریح کرده است که همان‌طور که نطفه بر آب مرد اطلاق می‌شود بر آب زن و بر مخلوط 

از آن دو نیز اطلاق می‌گردد )فیومی، بی‌تا 2، ص 611(.
درآیات قرآن نیز گاه در منی مرد استعمال شده است )انسان: 2؛ قیامت:37( و زمانی در مخلوط 
از آن دو )مؤمنون، ص 13( هم چنان‌که در احادیث نیز به همین دو معنا به کار رفته است )کلینى، 

1407 ق، ج 5، ص 541(.

حال که معنای دقیق نطفه مشخص شد در توضیح دلالت حدیث بر مراد باید گفت با توجه به 
این‌که بحث در سقط آن چیزی است که در رحم قرار دارد مقصود از نطفه باید مخلوط از اسپرم 
و تخمک باشد که دقیقه بر جنین‌های مورد بحث نیز صادق است بر این اساس از بین بردن 

جنین‌های اضافی که بر طبق کلام امام )ع( مبدأ خلقت انسان است حرام می‌باشد.

نقد استدلال به روایت

 این استدلال به آسانی قابل پذیرش نیست؛ چرا که نطفه یاد شده در حدیث قابلیت علقه شدن 
و تبدیل گشتن به انسان کامل را دارد، اما جنین‌های اضافی از آن جا که بیرون از رحم هستند از 
این قابلیت برخوردار نیستند وانگهی محل بحث در حدیث، نطفه‌ای است که در رحم قرار گرفته 
و الغای خصوصیت از حدیث و گسترش حرمت به نطفه خارج از رحم نیاز به دلیل جداگانه دارد 
به عبارت دیگر دلیل محدودتر از مدعا است محل بحث در روش ایکسی نطفه‌های خارج از رحم 

است و حرمت در روایت بر جنین شکل‌گرفته در رحم تعلق گرفته است.
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2-2-2. روایت دوم اسحاق بن عمار

اسحاق بن عمار مي‌گويد: به امام صادق )ع( عرض کردم زنا بدتر است يا نوشيدن شراب؟ و 
چگونه است که نوشيدن شراب هشتاد تازيانه و براي زنا صد ضربه تازيانه مقرر شده است؟ امام 
)ع( در پاسخ فرمودند: اي اسحاق! حدّ يکي است لکن اين مقدار، بدين سبب افزوده شده که زنا 
سبب از بين بردن نطفه و قرار دادن آن در غير جايگاهي است که خداوند بدان دستور داده است 

)حر عاملی، 1409 ق،‌ج 20، ص ‌353-352(.

بررسی سند روایت

الرازی الجامورانی علاوه بر  بررسی سند حدیث حکایت از ضعف آن دارد؛ چون ابوعبدالله 
این‌که توثیق ندارد بنابر گزارش علامه حلی، قمیون او را تضعیف کرده‌اند )خلاصه حلی، ج 1، ص 
256(. حسن بن علی بن ابی حمزه را نجاشی تضعیف کرده است )نجاشی، 1407 ق، ج 1، ص 36(. 

ابوعبدالله المومن افزون بر این‌که عالمان رجالی تصریح به وثاقت وی نکرده‌اند برخی او را مختلط 
الامر در حدیث به حساب آورده‌اند )نجاشی، 1407 ق، ج 1، ص 172(.

بر این اساس، حدیث از جهت اتصال آن به معصوم ضعیف ارزیابی می‌شود.

کیفیت استدلال به روایت

در این حدیث امام )ع( اتلاف و از بین بردن نطفه را یکی از دلایل نارواتر بودن زنا نسبت به 
شرب خمر بیان کرده‌اند که به روشنی بر حرمت اتلاف نطفه از سوی زن و شوهر و حتی دیگران 
دلالت دارد و چون به صورت مطلق آمده است هر نوع اتلافی را شامل می‌شود خواه داخل رحم 
باشد و خواه بیرون از آن، از این رو شامل اتلاف جنین‌های اضافی در روش ایکسی هم خواهد شد.

نقد استدلال به روایت

تضییع نطفه در روایت به معنای نابودی آن نیست چرا که شخص زنا کار نطفه را در رحم قرار 
می‌دهد اما از آنجا که حق چنین کاری را ندارد و چنین ارتباطی شرعاً نارواست امام )ع( از آن به 

تضییع نطفه یاد کرده‌اند از این رو حدیث برای اثبات حرمت نارساست.

 2-2-3. روایات عزل نطفه

الف. »يعقوب جعفی مي‌گويد: از امام کاظم )ع( شنيدم که فرمودند: در شش مورد اشکالي 

در عزل نيست: 1. زني که يقين دارد که نمي‌زايد؛ 2. زن کهن‌سال؛ 3. زن سليطه )زبان‌دراز(؛ 4. 
زن بدزبان؛ 5. زني که به فرزندش شير نمي‌دهد؛ 6. کنيز« )حرعاملی، 1409 ق، ج 20، ص 152(.
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بررسی سند روایت: یکی از راویان سلسله سند این حدیث یعقوب جعفی است که نامی از او 

در کتب رجال به میان نیامده است از این رو روایت با کاستی سندی مواجه هست و در عرف اهل 
حدیث به سبب این جهالت ضعیف به شمار می‌آید.

ب.محمد بن مسلم از امام صادق )ع( يا امام باقر )ع( نقل مي‌کند که از ايشان درباره عزل 
سؤال شد، فرمودند: »امّا در کنيز اشکالی نيست و اما در زن آزاد پس من از اين کار کراهت دارم 

مگر این‌که در زمان ازدواج چنين شرطي نمايد«.
بررسی سند حدیث: این حدیث در تهذیب شیخ طوسی از حسین بن سعید نقل شده است. 

طریق شیخ به وی صحیح است )طوسی، 1407 ق، 63؛ علامه حلی، 1402 ق، 276( دیگر راویان این 
زنجیره سندی تا امام )ع( همگی ثقه و امامی هستند. حسین بن سعید )طوسی، 1427 ق، ج 1، 
ص 355(؛ صفوان )طوسی، 1427 ق، ج 1، ص 338؛ نجاشی، 1407 ق، ج 1، ص 197(؛ علاء بن رزین 

)طوسی، بی‌تا 1، ص 322؛ نجاشی، 1407 ق،1، ص 298(؛ محمد بن مسلم )نجاشی، 1407 ق، ج 1، ص 

324( از این رو حدیث در اصطلاح اهل رجال صحیح ارزش گزاری می‌شود.

ج. امام علی )ع( می‌فرمایند: ... در ارتباط با همسر مرتکب عزل نشوید چرا که رسول خدا 
)صلی‌الله علیه و آله و سلم( از عزل مرد بدون اجازه از همسر آزادش، نهي فرمودند؛ هم چنين از 
عزل در کنیز بدون اذن مالکش نهي فرمودند؛ يعني زماني که کنیز داراي همسر باشد، فرزندش از 
آنِ مالک آن است، پس بدون اذن مالکش نمي‌توان چنين کاري کرد، بنابراين بدون اذن مولايش 
چنين کاري جايز نيست، هم‌چنین زن آزاد نيز حقي درباره فرزند دارد، در نتيجه عزل بدون اجازه 
وي جايز نيست؛ اما مملوکه چنين حقي ندارد بنابراين در عزل نيازي به اجازه وي وجود ندارد 

)مغربي، 1385 ق، ج‌2، ص ‌212(.

سند روایت: این حدیث را محمد بن نعمان در کتاب دعائم الاسلام خود آورده است اما متأسفانه 

از زنجیره سند یاد نمی‌کند؛ از این رو حدیث به جهت ارسال در سند، ضعیف به شمار می‌آید.

کیفیت استدلال به روایات عزل

در این احادیث تنها در موارد خاصی اجازه عزل داده شده است به بیانی دیگر اتلاف نطفه 
در غیر این موارد نارواست و زمانی که اتلاف اسپرم مرد به تنهایی حرام باشد دست یازیدن به از 
بین بردن مخلوطی از اسپرم و تخمک به طریق اولی ناروا خواهد بود و بر این اساس دامنه حرمت 

شامل اتلاف جنین‌های اضافی هم خواهد شد.
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نقد استدلال به روایات عزل

استدلال به روایات عزل نطفه برای اثبات حرمت اتلاف جنین‌های اضافی از چند جهت قابل 
مناقشه است:

جهت اول: همان‌گونه که گذشت اغلب احادیث عزل کاستی سندی دارند و حتی در صورت 

کامل بودن دلالت آن‌ها، از اثبات حکم ناتوان خواهند بود.
جهت دوم: احادیث عزل بسیار متعارض است و بسیاری از فقیهان نتیجه حاصل از جمع بین 

این احادیث را جواز عزل به صورت کلی اعلام کرده‌اند )طباطبایی یزدی، 1419 ق، ج 5، ص 506(.
جهت سوم: حرمت عزل می‌تواند دلیل دیگری غیر از اتلاف نطفه داشته باشد به بیان دیگر، 

شاید عزل بدین سبب که در بین جماع اتفاق می‌افتد از خصوصیت و ویژگی‌ای برخوردار باشد 
که اتلاف جنین‌های اضافی از آن بهره‌مند نباشند و همین قدر که احتمال خصوصیت در موضوع 

حکمی داده شود باید از توسعه و گسترش حکم به موارد مشابه خودداری کرد.

2-2-4. روایات دیه نطفه

الف. امام صادق )ع( فرمودند: هر کس نطفه خويش را از همسرش عزل کند، ديه آن ده دينار 

است؛ ولي از شرايط متعه اين است که هر جا بخواهد نطفه خويش را قرار مي‌دهد )مجلسی،1410 
ق، ج 100، ص 305(.

سند روایت: ارزیابی راویان این حدیث نشانگر آن است که عمرو بن فرات علاوه بر این‌که توثیق 

ندارد، شیخ طوسی او را غالی شمرده است )طوسی، 1427 ق، 362( محمد بن مفضل را گرچه شیخ 
طوسی از اصحاب امام کاظم )ع( به شمار آورده است )طوسی، 1427 ق، 344( اما عالمان رجالی 

تصریح به وثاقتش نکرده‌اند. بر این اساس حدیث ضعیف ارزیابی می‌شود.
ب. ابن مسکان از امام صادق )ع( نقل مي‌کند که فرمودند: »ديه جنين پنج جزء است، پنج 

بخش آن براي نطفه است که بيست دينار است« )کلینی، 1407 ق، ج‌7، ص 343(.
سند روایت: اگر راوی دوم حدیث، یونس بن عبدالرحمن باشد حدیث صحیح خواهد بود چه، 

یونس ثقه و امامی است اما چون در سند به صورت تردید بیان شده )عن یونس أو غیره( و احتمال 
دارد راوی، شخص دیگری باشد که برای ما شناخته شده نیست این حدیث قابل استناد نیست.

روایاتی دیگری نیز به این مضمون وارد شده است که برای پرهیز از درازنویسی آن‌ها را نیاورده 
و جویندگان از منابع بحث بدان پی خواهند برد )الكافي، 1407 ق، ج ‌7، ص 343(.
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کیفیت استدلال به روایات دیه نطفه

در این احادیث برای اتلاف نطفه حتی خارج از رحم مجازات دیه گذاشته شده است حکم دیه 
برای فعلی، نشان‌گر حرمت آن فعل نزد شارع است بلکه نمایانگر آن است که آن قدر انجام چنین 

فعلی نارواست که افزون بر حرمت، شخص باید دیه نیز پرداخت نماید.

نقد استدلال به روایات دیه نطفه

چند اشکال در استدلال به روایات دیه وجود دارد:
اشکال اول: همان‌گونه که در بررسی احوال راویان دو روایت بالا گفتیم اغلب روایات وجوب 

پرداخت دیه از کاستی اتصال به امام )ع( رنج می‌برند؛ لذا قابل استناد نیستند.
اشکال دوم: دیه یک حکم وضعی است و ملازمه‌ای بین حکم وضعی و حکم تکلیفی نیست. 
مواردی وجود دارد که شارع حکم به دیه یا کفاره می‌دهد، اما حکم حرمت به دنبال ندارد مثل 
موارد قتل غیر عمد یا به تأخیر انداختن روزه‌های قضای ماه رمضان تا سال بعد بنا بر نظریه برخی 
از فقیهان فدیه بر آن بار می‌شود اما حکم حرمت را به دنبال ندارد )طباطبایی یزدی، 1419 ق، ج 

5، ص 506(.

اشکال سوم: روایاتی مثل حدیث ابن مسکان اختصاص به جنین داخل رحم دارد که از بحث 
ما خارج است و روایاتی مثل حدیث بالا که دیه را بر عزل استوار ساخته است گرچه بر نطفه خارج 
از رحم حکم دیه را بار می‌کند اما قبلًا نیز گفتیم در عزل بدین سبب که در هنگام جماع اتفاق 
می‌افتد چه بسا خصوصیتی باشد که در نطفه‌های خارج رحم در غیر مسئله جماع آن ویژگی 
وجود نداشته باشد و همین مقدار که احتمال خصوصیت هم بدهیم بار کردن تمام احکام عزل 
بر نطفه‌های خارج از رحم صحیح نیست. افزون بر این بسیاری از فقیهان در جمع بین احادیث 

مختلف عزل قائل به روا بودن عزل شده‌اند )خوئی، 1418 ق، ج 32، ص 113(.

3. بررسی ادله جواز اتلاف جنین‌های اضافی
برای اثبات جواز اتلاف جنین‌های اضافی می‌توان به دلیل اجتهادی و دلیل فقهایی استناد کرد.

3-1. دلیل اجتهادی
دلیل اجتهادی که می‌توان به آن استدلال کرد روایت رفاعه است که در ذیل این حدیث به 

همراه بحث سندی و دلالی آن مطرح می‌شود.
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3-1-1. روایت رفاعه

رفاعه می‌گوید از امام صادق )ع( سؤال كردم: كنيزى خريدم و چه بسا به سبب فاسد شدن 
خون يا بادی در رحم، خون حيض او قطع م‌ىشود و بعد از خوردن داروىي، همان روز خون 
م‌ىبيند آيا اين كار جايز است؛ درحالی‌که نم‌ىدانم قطع خون به سبب حامله شدن است يا به 
علت ديگر؟ امام فرمود: »اين كار را نكن، عرض كردم: گاهى قطع خون او بعد از گذشت كي ماه 
است و اگر به سبب حاملگى بود، بايد نطفه‌اى ]كه سقط م‌ىشود[ همانند نطفۀ مردى كه عزل 
مك‌ىند، باشد ]درحالی‌که او با خوردن دارو، خون م‌ىبيند[ امام پاسخ فرمود: هرگاه نطفه منعقد 
شده و در رحم قرار گيرد، تبديل به علقه سپس به مضغه م‌ىشود و بعد از آن هرچه خواستِ الهى 
است، همان خواهد شد. اگر نطفه در رحم قرار نگيرد، از او چيزى خلق نم‌ىشود؛ پس هرگاه كي 
ماه از قطع‌ عادت كنيز بگذرد، به او دارو نده و در زمانى كه خون م‌ىبيند، جايز است«)کلینى، 

1407 ق، 3، ص 108(.

بررسی سند روایت

ةٍ مِنْ أصَْحَابنِاَ« در سند حدیث بنا بر گزارش نجاشی در شرح حال کلینی شماری از راویان  »عِدَّ
حدیث‌اند که در بین آن‌ها علی بن ابراهیم قمی، صاحب تفسیر قمی نیز وجود دارد )نجاشى، 1407 
ق، ‌378( و چون وثاقتش ثابت شده است روایت از این جهت کاستی نخواهد داشت )نجاشى، 1407 

ق، ‌260(.

دیگر راویان سلسله سند همگی امامی و مورد اعتماد در نقل احادیث معصومین )علیهم‌السلام( 
به شمار می‌آیند؛ أحمد بن محمد بن عیسى )نجاشى، 1407، ص ‌82؛ طوسی، بی‌تا 25(‌ »حسن بن 

محبوب« )طوسی، بی‌تا 46(‌رفاعة النخاس‌ )نجاشى، 1407 ق، 166؛‌ طوسی، بی‌تا 71(.
بنابراین، سند حدیث در اتصال به امام )ع( کاستی نداشته و در اصطلاح اهل حدیث صحیح 

ارزش‌گذاری می‌شود.

بررسی دلالت روایت

در این حدیث شریف امام )ع( ملاک ارائه داده‌اند که زمانی که نطفه در رحم قرار می‌گیرد 
چون قابلیت انسان کامل شدن را دارد از بین بردن آن حرام است، اما هنگامی‌که در خارج رحم 

است از آنجا که ظرفیت رشد و به کمال رسیدن را ندارد از بین بردن آن‌ها ناروا نخواهد بود.
در روش ایکسی فرض بر این است که جنین‌های اضافی خارج از رحم می‌باشند از این رو 
ملاک حرمت در این موارد وجود ندارد و دست یازیدن به اتلاف آن‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد. 
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البته باید به این نکته اشاره کنیم که همان‌طور که در سطرهای پیشین آوردیم در روش ایکسی 
برای اینکه درصد موفقیت بیشتر شود معمولاً هشت تخمک را بارور کرده و سه تای آنها را پس از 
تعیین جنسیت وارد جنین می‌کنند و بقیه را یا از بین می‌برند یا فریز می‌کنند حال ممکن است 
که هر سه جنین رشد کنند و تبدیل به علقه و مضغه و در نهایت انسان شوند و احتمال دارد یکی 
به کمال برسد. در صورتی که هر سه جنین رشد کنند، ممکن است والدین مایل به متولد شدن 
سه فرزند نباشند و درخواست سقط یک یا دو تا از آن‌ها را داشته باشند که با توجّه به این روایت 

از بین بردن این جنین‌هایی که در رحم قرار گرفته‌اند قطعاً حرام خواهد بود.

3-2. دلیل فقاهتی
دلیل فقهاتی که دلالت برجواز اتلاف جنین‌های اضافی می‌کند اصل برائت است که در ادامه 

تقریر و تبیین می‌شود.

3-2-1. اصل برائت

بر اساس آنچه تا بدین جا آوردیم از سویی دلایل ارائه شده برای اثبات حرمت اتلاف جنین‌های 
اضافی به آسانی قابل‌پذیرش نیستند و از سویی دیگر حدیث رفاعه به روشنی این اتلاف را روا 
می‌شمرد حقیقت این است بر فرض که دلایل اجتهادی برای تبیین حکم به اندازه کافی استوار و 
محکم نباشند باید سراغ دلیل فقاهتی در مقام برویم و از آن جا که دلیل عام یا مطلقی بر حرمت 
نداریم شک در حکم اتلاف و از بین بردن جنین‌های اضافی، شک در اصل تکلیف است و اصولیان 

معتقد به اجرای اصل برائت در این مقام می‌باشند )آخوند خراسانی،1409 ق، 221(.
از این رو حتی اگر از آوردن دلیل بر جواز هم عاجز باشیم اصل عملی برائت اقتضای جواز دارد 
و تا دلیل قانع‌کننده‌ای بر حرمت اقامه نشود حکم جواز هم چنان پابرجا خواهد ماند به همین 
خاطر برخی از فقیهان معاصر به صراحت حکم به جواز از بین بردن جنین‌های اضافی و استفاده 

از آن‌ها در امر پژوهش و موارد مشابه داده‌اند )پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای(.

4. فرض تزاحم
اگر در موردی دو یا سه جنین در رحم مادر قرار داده شود و در ادامه برای حفظ جان مادر 
مجبور به از بین بردن بعضی از جنین‌ها شوند؛ مثلًا به خاطر حفظ جان مادر مجبور شوند که 
یک یا دو جنین را از بین ببرند ممکن است گفته شود به خاطر روایت اول اسحاق بن عمار از بین 
بردن جنین اشکال دارد و لکن نمی‌توان به این دلیل تمسک کرد؛ چراکه این دلیل از بین بردن 
جنین در فرض عدم تزاحم را بیان می‌کند درحالی‌که فرض مزبور، فرض تزاحم است، - تزاحم 
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بین حفظ جان مادر و حفظ جان جنین- و در فرض تزاحم باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه 
شود و با توجّه به اینکه در اصول فقه ثابت شده یکی از مرجحات باب تزاحم و بلکه مهم‌ترین 
مرجّح باب تزاحم ترجیح به اهمیت است )هاشمی شاهرودی، 1433 ق، ج 7، ص 87( و از نظر عرف 
و عقلا جان مادر از جان جنین مهم‌تر است )یزدانی، 1397، ص39( لذا می‌توان جنین را از بین 
برد تا جان مادر حفظ شود و فرقی نمی‌کند قبل از ولوج روح باشد یا بعد از ولوج روح؛ زیرا به 
نظر عرف و عقلا بعد از ولوج روح نیز حفظ جان مادر از حفظ جان جنین اهمیتش بیشتر است.

لازم به ذکر است فرض مزبور در جایی است که پزشک بین حفظ جان مادر و حفظ جان 
جنین متحیّر مانده باشد، مثلًا زن بارداری را در حال بیهوشی نزد پزشک آورده‌اند و پزشک برای 
حفظ جان یکی، ناچار است جان دیگری را بگیرد، امّا در صورتی که پزشک به مادری گفته است 
اگر جنین در شکمت باقی بماند جانت در خطر است و باید فلان دارو را بخوری تا جنین سقط 
شود و جانت حفظ شود و مادر از گفته پزشک یقین پیدا کرده و علائمی هم بر صحت قول پزشک 
وجود دارد، مادر می‌تواند از باب دفاع از جان خود، دارو را بخورد و جنین را سقط کند تا جانش 
حفظ شود؛ چرا که در این صورت جنین مانند یک نیروی مهاجم است که جان مادر را در خطر 
انداخته است و مادر برای دفاع از خود می‌تواند دارویی بخورد تا این خطر را از خود دفع کند و در 
این فرض نیز فرقی بین قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح نیست؛ زیرا برای مادر دفاع از جان 

خود در هر صورتی واجب است.
بنابراین در این فرض، پزشک حق ندارد خودش اقدام به سقط‌جنین کند؛ چرا که برای او 

تزاحمی شکل نگرفته است تا مراجعه به مرجحات باب تزاحم و ترجیح به اهمیت شود.
صورت دیگری که در بحث تزاحم قابل تصور است تزاحم بین خود جنین‌های است که در 
رحم قرارگرفته‌اند. تصور این فرض در هنگامی است که بنا بر تشخیص پزشک متخصص رحم 
گنجایش پذیرش چند جنین را ندارد و بعضی از آن‌ها باید سقط شوند در این صورت نیز قاعده 
تزاحم جاری است و باید به مرجهات بحث تزاحم که ترجیح اهم است رجوع کرد پزشک در از 
بین بردن جنین‌های اضافی مخیر است و یا بنا بر »القرعة لکل أمر مشکل« که بعضی از فقیهان 

در چنین مواردی آن را روا می‌دانند جنین‌های اضافی با قرعه مشخص گردند.
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 نتیجه‌گیری
با  این روش  در  است  ایکسی  باروری روش  یا کمک  ناباروری  از روش‌های درمان  یکی   .1
وسایل پیشرفته یک عدد اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک تزریق می‌شود و برای اینکه 
درصد موفقیت بیشتر باشد، این عمل در چندین تخمک از زن انجام می‌گیرد و بعد از لقاح و 
تعیین جنسیت آن، جنین یا جنین‌هایی که والدین انتخاب می‌کنند وارد رحم می‌کنند و بقیّه 
جنین‌ها را فریز می‌کنند تا در صورت شکستِ درمان، از آنها در درمان بعدی استفاده کنند، 
ولی در صورت موفقیت درمان دیگر نیازی به این جنین‌ها نیست، در این پژوهش به این سؤال 
پاسخ داده شده که حکم فقهی از بین بردن این جنین‌ها که نیازی به آنها نیست و نگه‌داری 

آنها هزینه‌بر است، چیست؟
2. حاصل این پژوهش نشان می‌دهد که از رهگذر ابطال دلایل حرمت اتلاف جنین‌های اضافی 
می‌توان حکم به جواز کرد چه آن‌که دلایل قرآنی حرمت قتل نفس یا کشتن ولد بر جنین‌های 
اضافی صادق نیست و روایات حرمت اتلاف نطفه، حرمت عزل نطفه در جماع و احادیث مربوط 

به دیه سقط‌جنین، از شمول و فراگیری جنین‌های اضافی در روش ایکسی ناتوان است.
3. حدیث رفاعه حکم به حلیت اتلاف می‌دهد و با فرض عاجز بودن دلایل اجتهادی از اثبات 
جواز، دلیل فقاهتی و اصل عملی برائت اتلاف و از بین بردن جنین‌های اضافی در روش ایکسی 

را روا می‌شمرد.
4. در فرض تزاحم بین حفظ جان مادر و از بین بردن جنین، با توجه به اینکه از نظر عرف و 
عقلا جان مادر اهمیت دارد سقط‌جنین چه بعد از ولوج روح و چه بعد از آن، اشکالی ندارد، 
البته در صورتی که مادر می‌تواند خود دارو بخورد تا جنین سقط شود و جانش حفظ شود، 

پزشک حق ندارد اقدام به سقط‌جنین کند.
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 g کاشفی سبزواری، حسین بن علی)1369(. تفسیر مواهب علیه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات

اقبال.
 g.کرمی حویزی، محمد)1402(. التفسیر لکتاب الله المنیر، قم، چاپخانه علمیه
 g.کشّى، محمّد بن عمر)1390(. رجال الکشی، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد
 g.کلینى، محمّد بن یعقوب)1407(. الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة
 g.مجلسى، محمد باقر)1410(. بحار الأنوار، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر‌
 g.مصطفوى، حسن‌)1402(. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، مركزالكتاب للترجمة والنشر‌
 g.معرفت، محمدهادی)1415(. التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسة النشر الاسلامی
 g.)مغربی، نعمان بن محمد)1385(. دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت )علیهم السلام
 g.مغنیه، محمد جواد)1424(. تفسیر الکاشف، تهران، انتشارات دار الکتب اسلامیه
 g.مغنیه، محمد جواد، بی‌تا. التفسیر المبین، قم، انتشارات بنیاد بعثت
 g.منتظری نجف آبادی، حسینعلی)1427(. احکام پزشکی، قم، نشر سایه
 g.میرزا خسروانی، علی رضا)1390(. تفسیر خسروی، تهران، انتشارات اسلامیه
 g.نجاشى، احمد بن على)1407(. رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامى
 g هاشمی شاهرودی، سید محمود)1433(. بحوث فی علم الاصول، قم، موسسه الفقه و معارف

اهل البیت )ع(.
 g.یزدانی، غلامرضا)1397(.اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات مجد
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